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 «معن ج علي محمد   آله الطلهري    اللع  علي اعدائهم ا الل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »

 ویژگی ششم: یقینی بودن مصلحت

یم و های مصلحت شرعی را بشناسعرض کردیم برای اینکه معیارهای تشخیص مصلحت را تبیین کنیم، ابتدا لازم است ویژگی

 آنگاه به بیان معیارها و ضوابط این مصلحت بپردازیم. در جلسه قبل پنج ویژگی برای مصلحت شرعی ذکر کردیم. 

در حکم یقینی است. وجه ذکر این خصوصیت و ویژگی در  مصلحت شرعی این است که این مصلحت یقینی یا ویژگی ششششم  

 شود:شود، به چند قسم تقسیم میمیکند یا محقق نمصالح شرعی این است که مصلحت به اعتبار اینکه تحقق پیدا می

ر د برخی از مصشالح مقوو  و متیقن هسشتند. مصلحت یقینی و مقوو  یعنی مصلحتی که ترتآ آن قوعی و یقینی است. البته   .1

ها هم یقینی هستند؛ مثل مصلحتی که در حفظ نظام معاش بندگان یا مصلحتی که برای حفظ اساس اسلام مقابل، برخی مفسشده 

 . وجود دارد

آن  ظن به ترتآ داشته وهایی هستند که مظنون هستند؛ یعنی حصول این مصلحت رجحان ها، مصلحتیک قسم از مصلحت. 2

 وجود دارد. 

 لح، مشکوک هستند؛ یعنی تحقق یا عدم تحقق آن یکسان است، احتمال تحقق برابر با احتمال عدم تحققیک قسشم از مصشا  . 3

 است.  آن

 یک قسم از مصالح، موهوم است؛ یعنی ترتآ آن به صورت وهم و احتمال ضعیف متصور است. . 4

ت های مصلحت شرعی آن اساز ویژگیتواند یقینی یا ظنی با مشکوک یا موهوم باشد، یکی از آنجا که تحقق مصلحت میپس 

که یقینی یا ملحق به یقین باششد. اگر مصلحتی مشکوک یا موهوم یا مظنون به ظنونی باشد که ما برای آناا اعتبار قالل نیستیم،  

 نتوانیم این مصشلحت را در حکم شرعی مثرر بدانیم. اگر ما مثلا  به حجیت اخبار آحاد در موضوعات هم قالل شدیم و ای نمی

ا بعید و لذآور است، اما ظنی است که معتبر دانسته شده حجیت را محصور در احکام ندانستیم، این برای ما درست است که ظن

. پس اگر مصلحتی یقینی یا مورد اطمینان بود، ولو به حد به مصلحت یقینی شود نیسشت که چنین مصشلحت مظنونی هم ملحق  

مصلحت  ،ن بود یعنی به ظن معتبر به آن مصلحت اعتقاد پیدا کردیم، این مصلحتتیقن و قوع نرسشیده باششد، یا مصلحتی مظنو  

 . شرعی است

تواند بر پایه وهم و شک استوار شود. آن مصلحتی که در احکام شرعی اعتبار دارد و مثرر است، ش پس مصشلحت شرعی نمی 

ت یا باید یقینی باشد و ترتآ آن قوعی باشد، چه در مرحله استنباط و چه در مرحله امتثال و اجرای حکم شرعی ش این مصلح

آور به آن اعتقاد پیدا کردیم، حداقل باید دارای اعتبار باشد؛ و الا اگر یا اگر هم قوعی و اطمینانی نیست و از طرق و اسباب ظن

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 

 1441 اردیبهشت 25تاریخ:                                                                                               مصلحتقاعده  موضو  کلی:
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در مرحله  حکم شرعی شششش چه در مرحله استنباط و چه توان آن را درنمیاز طریق غیر معتبری ظن به مصلحت حاصل شود، 

 . مثرر دانستامتثال ش 

این هم ویژگی ششمی است که در مورد مصلحت شرعی وجود دارد. وجه آن هم روشن است؛ اگر مصلحتی مشکوک یا وهمی 

آ آن صرفا  در حد ترت و ضعیف است ،؛ مصلحتی که احتمال تحقق آنتواند تأریرگذار باشدنمییا مبتنی بر ظن غیر معتبر باشد، 

 توانیم به چنین مصلحتی اتکاء کنیم و آن را مبنای استنباط یا امتثال و اجرای حکم شرعی بدانیم. احتمال است، چوور می

ترین و شاید مامتوانیم؛ لکن این شششو ویژگی های دیگری هم ذکر کنیم، میالبته اگر بخواهیم برای مصشلحت ششرعی ویژگی  

 توانیم بیان کنیم. عمده اینهای خاصی دارند که ما آناا را اینجا نمیهاسشت. البته یک سری مصالح ویژگی ترین ویژگیعمومی

 . بیان شدهایو چیست و چه خصوصیاتی دارد، که اجمالا  است که مصلحت شرعی ویژگی

 ضوابط و معیارهای تشخیص مصلحت

ضوابط و معیارهای مصلحت و تشخیص مصلحت  یعنی اصشل بح   به های مصشلحت ششرعی معلوم ششد،   بعد از اینکه ویژگی

. تا اینجا رابت کردیم مصلحت در حکم شرعی مثرر است. قاعده مصلحت یعنی مثرریة المصلحة فی الحکم الشرعی، پردازیممی

یا معیار آ گیرد یا نه؟مثرر در حکم شرعی است، آیا تحت ضابوه قرار میاین را به نحو اجمال بیان کردیم. اما این مصلحتی که 

خره مصلحت یک معنای عرفی ها را تشخیص دهیم؟ بالاو ملاکی وجود دارد که ما با آن ملاک و معیار و ضابوه این مصلحت

و مصادیق فراوانی دارد، اما در این مقام ناچار هستیم ایناا را تحت یک ضابوه قرار دهیم؛ باید ضابوه آن مصلحتی که  و روشن

علوم شود. بر این اساس، یک سری امور به عنوان ضوابط و معیارهای تشخیص مصلحت یا به مثرر در حکم ششرعی اسشت، م  

ق آناا ها را تشخیص دهیم و بر طبتعبیر دیگر ضشوابط و معیارهای مصلحت باید ذکر شود، و ما با این ضوابط بتوانیم مصلحت 

 عمل کنیم. 
 معیار اول

شود، به یکی از این امور پنجگانه چیزی که به عنوان مصلحت قلمداد میاولین معیار برای تششخیص مصلحت این است که آن  

الح شود به مصگانه که بعضا  از آن تعبیر میرجو  کند: حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال. این امور پنج

ز حت است. اینکه عرض کردم گاهی اگانه، این یک ضابوه و معیار برای مصلششود به مقاصد پنج گانه و گاهی هم تعبیر میپنج

گانه شود، برای این است که در عبارات مختلف، از این امور پنجگانه تعبیر به مقاصشد و گاهی تعبیر به مصشالح می  این امور پنج

مقاصد  نسنت عمدتا  از این امور به عنواگاهی تعبیر شده به مقاصد و گاهی تعبیر شده به مصالح. البته در مکتوبات علمای اهل

 های ایناا را اگراند. من عبارتسنت نوعا  تعبیر به مقاصد کردهششار  یاد ششده است؛ از خود غزالی گرفته تا معاصرین از اهل  

 شود باتر است.  آناا بسا اگر رجو  به کتآ و عباراتها زیاد است و چهبخواهم ذکر کنم، این عبارت

و مقاصد الشارع فی خلقه تنحصر فی حفظ خمسة امور، الدین، »این چنین آمده: مثلا  در کتاب ضشوابط المصلحة تألیف بوطی،  

فکل ما یتضلمن حفظ ههه اصصلول الخمسة فهو مصلحة و  ل ما یفوه ههه اصصول  و بعضها   ...  النفس، العقل، النسلل، المال 

ت: دین، نفس، عقل، نسل و مال؛ پس گانه منحصر اس، مقاصد شار  در میان خلق و بندگان در حفظ این امور پنج«فهو مفسدة

هر چیزی که متضشمن حفظ این اصشول خمسشه باشد، مصلحت است و هر چیزی که موجآ تفویت این اصول یا بعضی از این    

ثم إن وسیلة حفظ ههه اصمور الخمسة تندرج فی ثلاثة مراحل »گوید اصشول ششود، این مفسشده اسشت. بعد در ادامه ایشان می    
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گانه تتدرج فی رلارة مراحل که این سه مرحله را ایشان ضروریات و حاجیات و یله حفظ این امور پنجوسش  1،«حسل  اهمیتها 

 داند. تحسینیات می

دارای  به ترتیآ این سشه قسم که  ضشمن  ما به این مولآ در گذششته هم اششاره کرده بودیم. اینکه آیا همه این امور خمسشه در   

تحسینیات باید حفظ شود یا نه، این را عرض کردیم درباره آن اختلاف نظر است. اهمیت هستند، یعنی ضروریات و حاجیات و 

عرض کردم تعبیر به سشنت عمدتا  منحصر در این پنج امر شده است.  اما عمده این اسشت که مقاصشد ششار  در نزد علمای اهل   

ذه و ه»المسششتصششفی گاهی تعبیر به  مثلا  خود غزالی در ولیسششنت به کار رفته اسششت؛ های علمای متقدم اهلمقاصششد در کتاب

 کرده است. « الاصول الخمسة

 . مقاصد شده و گاهی تعبیر به مصالحاما در بین علمای شیعه گاهی تعبیر به 

ة و لة الی حفظ المقاصد الخمسالوسیلة الرابعة ما هو ص»گوید می وششاید در کتاب قواعد و فوالد تعبیر مقاصد به کار برده  . 1

گوید وسیله چاارم می 2،«الخمس لعقل و النس  و المال التی لم یأه تشریع إص بحفظها و هی ضروریاهالدین و اهی النفس و 

این پنج  ت کهاسگانه مرتبط باشد؛ همه شرایع و هر تشریعی شما در نظر بگیرید، به دنبال این چیزی است که به این مقاصد پنج

 امر را حفظ کند. 

إن الشرائع »فرماید: مقاصد را در مورد این پنج امر به کار برده است؛ ایشان در کتاب التنقیح الرالح میفاضل مقداد هم تعبیر . 2

این پنج  3،«حاو لحفظ المقاصد الخمسة و هی الدین و النفس و المال و النس  و العقل، و هی التی یج  تقریرها فی  ل شریعة

رد ایناا گانه در مولازم است. پس در بعضی از عبارات تعبیر مقاصد پنج مقصشد آن مقاصدی است که در هر شریعتی تقریر آناا 

 شده است. 

 :گانه؛ از جملهگویند مصالح پنجاند، بلکه میدر بعضی تعبیرات هم ایناا را به عنوان مقصد ذکر نکرده

قد لنفس و العقل و المال و النسل، فإما معتبرة فی الشرع  حفظ الدین و االمصالح »فرماید: میرزای قمی در کتاب قوانین می .3

شار   و مصالح در شر  معتبرند، مثل حفظ دین، نفس، عقل، مال و نسل، 4؛«اعتبر الشارع صیانتها و ترک ما یؤدی الی فسادها

 . تعبیر به مقصد به کار نبرده است لذا ایشان و حفظ آناا را معتبر کرده و ترک هر چیزی که منجر به فساد آناا شود. صیانت

گانه وجود دارد؛ مثلا  در عبارت شاید، ترتیآ این است: صرف نظر از اختلافی است که در ترتیآ ذکر این امور پنج اختلاف این

ه ک نفس، دین، عقل، نسشآ و مال. در عبارت فاضشل مقداد اینوور آمده: دین، نفس، مال، نسآ و عقل. ایناا ترتیبو با ترتیبی  

میرزای قمی گفته متفاوت اسشت؛ همه ایناا یک تفاوتی دارد با ترتیبی که در کتاب المستصفی و دیگران ذکر شده است. ممکن  

یا واقعا  از نظر ایناا هست یا نیست؛ آ بین اند؛ این مام نیست که اساسا  ترتیبیترتیآ اهمیت نبوده بیاندر مقام  ایناااست بگوییم 

م بر حفظ جان اسشت و آن مقدم بر حفظ عقل اسشت، و آن مقدم بر حفظ نسل است، و آن مقدم بر حفظ   اهمیت، حفظ دین مقد

مال اسشت، یا اینکه این چنین نیسشت؟ گرچه این ترتیآ از ناحیه بسیاری پذیرفته شده و حالا اگر اختلافی هم اینجا در تعابیر   

                                                           
 .111. ضوابط المصلحة، ص1

 .33، ص1. القوالد و الفوالد، ج2

 .14، ص1. التنقیح، ج3

 .12، ص2. قوانین، ج4
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گانه به عنوان اصول مصالح الاخره اصل اینکه این امور پنجوجود دارد، ششاید از باب مسشامحه اینگونه ذکر ششده اسشت. اما ب    

 شوند، بحثی در این نیست. شناخته می

ت. گانه بدانیم، این هم یک بح  دیگری اسدر ایناا به کار ببریم و مقاصد شار  را منحصر در این امور پنج مقصداینکه ما تعبیر 

ن معیار و ضابوه تشخیص مصلحت، این است که مصلحت باید به یکی از این خواهیم اینجا بر آن تأکید کنیم به عنواآنچه ما می

گانه برگردد؛ یا مربوط به دین باششد، یا مربوط به جان باشد، یا مربوط به عقل، یا مربوط به نسل و یا مربوط به مال.  امور پنج

اا را به عنوان مقاصد بدانیم، آیا ایناا مقصد اینکه ایناا مقصد هستند و غایت شریعت، این خودش جای بح  دارد. اگر هم ما این

یناا گویند ااند، آناا میخود کسانی این پنج امر را به عنوان مقاصد شار  ذکر کردهاعلی هسشتند یا جزء مقاصد متوسوه؟ تازه،  

که عبارت از  یگانه به تعبیر برخی وسایل و ابزاری هستند برای تحقق یک مقصد اعلی و کلمقصشد متوسط هستند، مقاصد پنج 

هر آنچه که  فرماید:می یا اینکه 1«وَمَا خَلَقْتُ الْجنَِّ وَالْإنِسَ إِلَّا لِیعَْبُدُونِ» فرماید:چون خداوند میعبودیت و معرفت خداسششت؛ 

 2،«دُّنْیَالَا تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الوَابْتَغِ فِیمَا آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ»کند برای یک مقصد بالاتر است، انسان در این دنیا کسآ می

و یک غایت برای انسششان هسششت که خداوند بر همان اسششاس انسششان را خلق کرده و این امور  گویند یک مقصششد اعلاایناا می

 ای هستند برای رسیدن به آن. گانه خودشان وسیلهپنج

چوب گانه در چاارمقصد اعلی باشند، اصل اینکه این امور پنجگانه مقاصد متوسوه باشند یا حالا ما کاری نداریم این امور پنج

های مورد نظر ششار  یا مقاصشد مورد نظر ششار  هسشتند، این مدنظر است که مصلحت باید به یکی از این پنج امر     مصشلحت 

الجمله باید وییم، فیگشود مصلحتی اینجا تصویر کرد خارج از این پنج امر. این یک ضابوه و معیار است. اینکه میبرگردد؛ نمی

ست. به این پنج امر مورد نظر ا و ها؛ با ترتیبو فعلا  کاری نداریم. اصل رجو  و بازگشت به این مصالحبرگردد به آن مصلحت

گانه به عنوان اینکه مقاصشد شار  محسوب  اگر ما ایناا را به عنوان مقاصشد ششار  محسشوب کردیم، باید بگوییم این امور پنج   

اید مبنا و معیار باشند برای مصلحت؛ یعنی مصلحت باید به مقاصد برگردد. اگر ما ایناا را اصول مصالح دانستیم یا ششوند، ب می

گانه گانه برگردد؛ و اگر خارج از این مصالح پنجمصشالح رلیسشی، باز معنایو این است که هر مصلحتی باید به این مصالح پنج  

د، این باشن مثرر توانندس یک معیار و یک ملاک برای مصالح که در حکم شرعی میشناسیم. پباششد، ما آن را به رسمیت نمی 

 همه یمگفتالجمله برگردند. اگر ما ایناا را به عنوان اصششول مصالح دانستیم و اسشت که ایناا به این اصشول و به این مقاصشد فی   

 شد یا در مصالح حاجی یا در مصالح تحسینی. چونکند این در مصالح ضروری باباید به ایناا برگردند، دیگر فرقی نمی مصالح

ضشروری اسشت رعایت شود. گاهی برخی نیازهای انسان اموری است که جامعه   گاهی از اوقات مصشلحت به حدی اسشت که   

ه ب شود به نیازهای ضروری، مصالح ضروری. اگر ایناا نباشند، شیرازه اموربشری بدون آناا قوام ندارد؛ از این نیازها تعبیر می

رسند. یک قسم هم ریزد. یک قسمی از نیازها، نیازهایی است که حاجی و مورد احتیاج هستند، اما به حد ضرورت نمیهم می

یجاد شوند، اما نبودنشان مشکلی انیازهایی هسشتند که تحسینی هستند؛ بدین معنا که اگر باشند، خوب است و نیکو شمرده می 

 کند. نمی

                                                           
 .65. سوره ذاریات، آیه 1

 .77 . سوره قصص، آیه2
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های هرحال این مصلحتاین سه دسته ترتیآ هست یا نه، این را بعدا  درباره آن بح  خواهیم کرد. اما بهحالا باز اینکه در بین 

گانه، باید در همه این مراحل حضور داشته باشند؛ هم در مرحله ضروریات، هم در مرحله حاجیات و هم گانه یا مقاصد پنجپنج

 در مرحله تحسینیات. 
 هانمونه

اند. ما این هایی را برای هر کدام از ایناا ذکر کرده؛ خود ششاید در قواعد مصادیق و نمونه وجود داردوارد مثال هم برای این م 

 اش نمونه داریم. پنج امر را برای همه
 الف. ضروریات

عالی ت؛ وجوب الایمان بالله ضروری استایمان، نوق به شاادتین، ایناا برای حفظ دین لازم هستند، این مصلحت . حفظ دین: 1

خواهد مسلمان یک حکم ششرعی اسشت؛ وجوب ششاادتین یعنی به زبان آوردن شاادتین، یک حکم شرعی است؛ کسی که می   

گویند جااد تشریع شده برای حفظ دین، یا ششود باید ششاادتین بر زبان جاری کند؛ این هم یک حکم شرعی است. یا مثلا  می  

 د، این برای حفظ دین است و از ضروریات هم هست.انها در نظر گرفتههایی که برای بدعتمجازات

اند. اباحه خوراک، مسکن، نوشیدن که زندگی و حیات بشر متوقف بر اینااست، ایناا برای حفظ نفس تشریع شده. حفظ نفس: 2

فظ حمثلا  برای اند، ایناا همه برای حفظ نفس اسششت. یا هایی برای دیه و قصششاص قرار دادهها و عقوبتبینیم مجازاتیا اگر می

 نفس، اصل نکاح تشریع شده است.

احکام مربوط به حضانت، احکام مربوط به نفقات، ایناا همه برای حفظ نسل تشریع شده است. از آن طرف، در  . حفظ نسل:3

 اند. ناحیه منع هم برخی احکام داریم مثل حرمت زنا یا حد بر زنا یا لواط؛ ایناا برای حفظ نسل تشریع شده

برای حفظ عقل هم احکامی تشریع شده، مثل حرمت مسکرات و وضع عقوبت و مجازات برای شرب مسکرات، فظ عقل: . ح4

 اند. ایناا برای حفظ عقل تشریع شده

برای حفظ مال هم یک سشری احکام و مقررات و قوانینی تشریع شده، مثل امضا و به رسمیت شناختن معاملات  . حفظ مال: 5

ها ها و مجازات، همه ایناا برای این است که اموال مردم حفظ شود؛ از آن طرف هم بعضی از عقوبتزارعهممثل بیع و اجاره و 

مثل تحریم سشرقت یا مجازات سرقت و حد سرقت، باز برای حفظ مال است. ایناا همه از ضروریات است. در تمام احکام آن  

مورد بررسی قرار گیرند و احکام احصاء شوند، از این پنج امر شود، ایناا اگر از اول تا آخر ای که به ضروریات مربوط میدسته

ند. پیدا کنید که از این پنج امر خارج باشتوانید از اول تا آخر فقه موردی را پیدا کنید و حکمی را خارج نیستند. یعنی شما نمی

یا مربوط به حفظ عقل است یا مربوط به حفظ نسل  ،س است، یا مربوط به حفظ دین استاحکام شرعی یا مربوط به حفظ نف

 و یا مربوط به حفظ مال؛ از این پنج مورد هیچ کدام خارج نیستند. این در مورد ضروریات بود. 

 طور است:جیات و تحسینیات هم همینر مورد حاد
 ب. حاجیات

م از ضیق خارج شوند. حاجیات در واقع اساسا  برای بسیاری از احکام شرعی در دین برای این بوده که در این پنج مقوله مرد

رسد اما با آناا به حد ضرورت نمیلذا اند که مردم مقداری در گششایو قرار گیرند و از تنگنا خارج ششوند.   این تششریع ششده  

حصر در این پنج در حاجیات هم منیعنی شود، شود. مواردی که انسان به کمک آناا از تنگنا خارج میانسان از تنگنا خارج می
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 امر است و از این پنج امر خارج نیست. 

مثلا  در باب تقیه اگر کسشششی برای اینکه جان خودش را حفظ کند، در مقابل تادید کلمه کفر بر زبان جاری کند؛ . حفظ دین: 1

ر داده شده، برای اینکه دین هایی که برای این امور قرامثلا  نعوذبالله خدا را انکار کند، این اجازه داده ششده اسشت. این رخصت  

تواند خورد. یا مثلا  اینکه کسی که در سفر است یا مریض است، میها نباشد طبیعتا  به دین لومه میحفظ شود؛ اگر این رخصت

 روزه نگیرد؛ ایناا همه برای حفظ دین است. 

برای حفظ نفس است. جزء حاجیات است، جزء اند صشید در دریا یا اسشتفاده از طیبات را، ایناا   اگر اجازه داده . حفظ نفس:2

 ریات نیست، اما برای حفظ نفس است.ضرو

اینکه  مثل آن مقداری که مازاد بر مقدار غذایی که انسششان برای زنده ماندن به آن احتیاج دارد. یا برخی معاملات . حفظ مال:3

 د، ایناا برای حفظ مال است. انسان قرض بگیرد یا بیع سلم داشته باشد یا مساقات و مزارعه داشته باش

ی آید و بعضبرخی از احکام برای حفظ نسشآ اسشت، مثل طلاق یا بعضی از شرایوی که در مورد زنا پیو می   . حفظ نسلل: 4

 شود. در حاجیات هم ایناا همه در محدوده این پنج امر است. احکامی که دنبال آن مترتآ می
 ج. تحسینیات

است؛ تحسینیات هم چیزهایی هستند که اگر انجام نشوند، ضیق و تنگنایی برای انسان ایجاد در مورد تحسینیات هم همینوور 

باز  شود.کند؛ اما اگر مراعات ششوند موجآ تتمیم و تکمیل مکارم اخلاق اسشت. بخشی از احکام به تحسینیات مربوط می  نمی

نیست؛ یا مربوط به حفظ دین است، یا جان یا نفس، همه احکامی که در دایره تحسینیات است، به نوعی از این پنج امر خارج 

 .اندهایی ذکر کردهیا عقل، یا نسل، یا مال. باز برای ایناا هم نمونه

 شود، مثل احکام نجاسات و طاارات.بعضی از احکام تحسینی که به حفظ دین مربوط می . حفظ دین:1

 مثلا  پرهیز از اسراف. ، یابعضی که مربوط به حفظ نفس است مثل آداب اکل و شرب . حفظ نفس:2

 ام ببریم، ممنوعیت از بیع نجاسات.اگر از تحسینیات در مورد حفظ مال بخواهیم ن . حفظ مال:3

خره این ت. بالااز تحسینیاتی که مربوط به حفظ نسآ است، کفو بودن در اختیار همسر یا برخی از آداب معاشر . حفظ نسل:4

 گانه در هر سه قسم از این نیازها و احکام وجود دارد. امور پنج

های تشششخیص مصششلحت، ای دارد که این را در جلسششه آینده عرض خواهیم کرد. اما اجمالا  یکی از معیارها و ملاکیک تتمه

 گانه است. بازگشت مصلحت به یکی از این امور پنج

«عالمینوالحمد لله رب ال»           
 

 


